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 چكيده

هاي مهمی است که هنوز به طور شایسته و علمی بازنمایی و نقد و تحلیل نشده است. موضوع انواع ادبی و شعر فارسی از بحث

نام مکتب رمانتیسم هاي شعر فارسی است. شعر غنایی در لباس دیگري بهغنایی در شعر فارسی از پرکاربردترین نوع نوع یا گونة ادبیات

هایی جدید ساختاري و محتوایی شده است. بدین ها و گونههاي غنایی قدیم، داراي وجهکند و ضمن از دست دادن گونهنمایی میرخ

تحلیلی به مرور و نقد تعاریف ادبیات غنایی و سیر تطور آن پرداخته،  -ت، با روش توصیفیمنظور در این نوشته که پژوهش کیفی اس

رمانتیسم بررسی و بازنموده شده است. چگونگی « یافتةگسترش»در بخشی دیگر نیز سیر و امتداد ادبیات غنایی در قالب مکتب فراگیر و 

دلیل تغییر نگاه به آن، در این پژوهش نقد و تحلیل شده است. همچنین به نظران از این نوع ادبی و تغییراتبرداشت منتقدان و صاحب

هاي کلاسیك آن )هجو، چیستان، لغز، حبسیه، مدح و ...( در شعر معاصر، شایسته است پیوند ذهینت عاطفی این نوع ادبی و حذف گونه

اي به شعر غنایی بخشید و چه تحولات غالب نگاه تازه شعر معاصر و رمانتیسم با این نوع ادبی نیز پژوهش شود؛ این که رمانتیسم چه

اند، با نماي نوع ادب غنایی برشمردهچون غزل فارسی را آینة تمام ،و پرتکراري را در این نوع ادبی نمودار ساخته است. از سوي دیگر

 جست.هاي نو و متفاوت از پیش را در غزل معاصر نیز بازمطالعة ذهنیت غنایی غزل نو باید مؤلفه

 نوع ادبی، غزل معاصر، غزل رمانتیك فارسی، تغییر ژانر. ها: كليدواژه
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 مقدمه  .1

غزل را ماندگارترین و پرکاربردترین قالب شعر فارسی باید دانست؛ دلایل این جاودانگی متعدد است. زایایی و پویایی و 
هاي مختلف تاریخ ادبی و اجتماعیِ فرهنگ ایرانی حرکت در مسیر تغییرات زمانه و نمودارسازي عواطف فردي و جمعی دوره

ییر، نوآوري، دگرگونی، حذف و ترکیب و...( در عناصر ژانرها شده است. این سبب تحول ژانرهاي ادبی )از جمله تحول، تغ
تحولات عدیده در ادبیات غنایی و وجه غالب آن یعنی تغزل در دوران معاصر چشمگیر و درخور بررسی است. شعر فارسی 

کنیم؛ مثلاً ژانر ها مشاهده میآنهایی تغییر ژانر را در حیات در سیطرۀ چند نوع ادبی غالب است که در دوران معاصر به شکل
در شعر اخوان ثالث و نثر « وجه حماسی»کلاسیك حماسی در شعر کهن فارسی، در شعر معاصر با تغییر و ادامة حیات به 

صباغ، و دیگرانی چند تجسمی دگر یافته است )ر.ك: زرقانی و قربان ]آرش کمانگیر[آبادي و زبان شعر شاملو و البته دولت
(، یا غزل که قالب مناسب تغزل است، در شعر دوران قاجار و اوان مشروطه براي بیان شعارهاي ادبیات کارگري 346: 1395

 به کار رفت. 

هاي مد نظر اَلستر فاولر در جریان و گفتمان« تغییرات هشتگانة ژانري»در این پژوهش، این مسئله بررسی شده است که 

نقش رمانتیسم و غزل نیمایی در این میان چه بوده است؟ در واقع باید گفت، انواع ادبی غزل معاصر چگونه رخ داده و اینکه 

شوند و ضمن تغییر و تحولات مختلف، به حیات خویش در دو شکل کلی مختصرشده یا بست و حذف دچار نمیبه بن

« تغییر بیان و اختلاط و بیان متقابل ترکیب و تجمیع، نوآوري موضوعی، اشتمال، تغییر کارکرد،»دهند. یافته ادامه میگسترش

توان تغییر و تحولات ژانر غنایی در توانند تجربه کنند. برمبناي نظریة ژانر )همان( میاز جمله تغییراتی است که ژانرها می

، تعلیمی حماسی، غنایی)انواع در ادبیات ما، سه یا چهار نوع اصلی ها بررسی کرد. هاي این نظریهغزل معاصر را ذیل عنوان

تکراري باعث شده آثار همگی ذیل یکی از  لاًهاي اصواست و تعریف که نوعی حصر عقلی دارند، مطرح شده (و نمایشی

 متون باها بحث نایاز آنجا که ها هستند. گونه ینها بدون تحلیل و به شکل ثابت ذیل همها قرار بگیرند و زیرگونهگونه نای

 ،اند. حال آنکه مفاهیم تئوري تا با مباحث عملی در متون همراه نشوندبه چالش کشیده نشده اًاساس، مختلف تطبیق داده نشدند

: 1395محمدي و دیگران، )سلطان و اثبات کنیم نراهی به دِهی نخواهند برد؛ یعنی ما باید مباحث تئوري خود را با متون تبیی

 «شوند تأیید متون ةشوند، باید به وسیلنظري استنتاج میکند: انواع که به صورت رف توصیه میورو، تودنازهمی (.101

 (. 182: 1383 )اسکولز،
نوع غنایی را آن نـوع ادبـی تعریـف کـرد کـه در آن هـدف نخستین شاعر، گزارش عواطف درونی »از دیدگاه زرقانی، باید 

نوع است. از احـساسات عاشـقانه و تغزلـی در صورت بیانی زیبا باشد. دایرۀ این عواطف بسیار گسترده و در عین حال مت
« رانگیز، تمسخرآمیز و همة احـساسات فردي و اجتماعی دیگگرفتـه تـا عواطف اندوهگینانه، همدردانه، خشمگینانه، طرب

اي دیگر تحولات توان در غزل معاصر مشاهده کرد؛ مهم اینست از دریچه(. تمام این موضوعات را می92: 1388)زرقانی، 
یق این عواطف و بیان آن را بررسی کرد. با این نگاه که نوع غنایی در غزل معاصر چه حالاتی را تجربه کرده، این مطالعه عم

هاي مختلف تغییرات ها صورتشکل گرفته است. غزل معاصر حدود ده جریان و گفتمان یا دوره داشته است که این جریان
اند. در این مطالعه جریان غزل رمانتیسم و غزل نو بررسی شده است؛ اینکه ژانر غنایی را در دوران معاصر تجربه کرده

تر شکل مجزا و دقیقبخشی ژانر غنایی در عصر ما مدیون و وامدار جریان رمانتیسم و غزل رمانتیك و غزل نو است، بهحیات
 شود.کاویده می

 

 . پيشنيۀ پژوهش1

( که نویسنده در 1379) سیر تحول غزل از محمدرضا روزبه :است ازجمله آثار مهم در زمینة نقد غزل معاصر عبارت  زا

است. غزل مشروطه، غزل سنتی معاصر، غزل  ي بررسی کردهروشمندبندي را با تقسیم 57تا انقلاب این کتاب غزل مشروطه 

 است. ه آمدمیانه و غزل نو هرکدام در یك فصل با بررسی سرآمدان آن و وضعیت کلی هر جریان به شکل مختصر 
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شناسی غزل شاعران جوان استان فارس در (؛ کتاب جریان1398) حسین مافیر از کتاب بررسی سیر تحول غزل معاص

هستند که به  آثاري (1394) مهدي زارعی( و کتاب نحو دیگر غزل از 1393)محمد مرادي از هاي پس از جنگ سال

 اند.شناسی و نقد و بررسی قالب غزل به شکل مستقل پرداختهجریان

هاي متعدد سبك و طرز متفاوتی از خود بروز داده است؛ گاه غزل صرفاً در تقلید از زبان و محتوا و غزل معاصر در برهه

به بعد و طاهري،  118: 1391عباس آباد، به بعد و عالی  69: 1398صور خیال غزل سبك عراقی بوده و تکرار آن )نك. مافی، 

-91: 1398و مافی،  1394به بعد(؛ گاه به سبك و سیاق غزل هندي رفته؛ گاه آمیخته به مکتب رمانتیك )زرقانی،  48: 1393

و گاه نیز « غزل نیمایی»دست یافتن به  دو سه شاعر و چندین غزلشان درصدد(، زمانی نیز به شکل محدود و اندك نزد 116

( نزدیك 391: 1395وند، و دهة هفتاد )رك. زهره« سپید» أثر از زمانه و شعر جهان در فکر دگرگونه شدن به وادي غزلمت

 دهد.  شود و فضاهاي زبانی و فرانوین را سرلوحه قرار میمی

از جمله آثار برجسته ( 1395صباغ، )نوع ادبی( )زرقانی و قربان «نظریة ژانر»از منظر تحقیقات و مطالعات ژانري نیز کتاب 

ژانر را در  و تحقیقات راهبردي این زمینه است که با رویکرد تحلیلی و تاریخی بستر و سیر تطور و تحول نظریات دربارۀ

به تغییرات هشتگانة ژانري در غزل معاصر به این کتاب این مقاله مطالعه کرده است. نگارنده در بخش پایانی  ادبیات و فلسفه

اي هاي ادبی: ژانرهچند بحث تازه در باب گونه»(، با عنوان 1395محمدي، نوریان و طغیانی )ست. مقالة سلطانپایبند بوده ا

انواع در ادبیات ما، سه یا چهار نوع اصلی بحث ایشان این است که  تریناست. مهم از دیگر موارد پیشینة این پژوهش« ادبی

هاي اصولاً تکراري باعث شده آثار همگی و تعریفحصر عقلی دارند ی( است که نوعی )حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایش

ها هستند. از آنجا که این ها بدون تحلیل و به شکل ثابت ذیل همین گونهها قرار بگیرند و زیرگونهذیل یکی از این گونه

م تئوري تا با مباحث عملی در اند. حال آنکه مفاهیها با متون مختلف تطبیق داده نشدند، اساساً به چالش کشیده نشدهبحث

محمدي خود را با متون تبیین و اثبات کنیم )سلطان نظريمتون همراه نشوند، راهی به دِهی نخواهند برد؛ یعنی ما باید مباحث 

(. به جز این دو منبع، در میان تحقیقات حوزۀ غزل معاصر، هیچ تحقیقی به نوع تغییرات غزل و ارتباط 101: 1395و دیگران، 

 ن با ژانر و انواع ادبی نپرداخته است. آ

 

 بحث. 2

 ها از نوع غناييتلقي رمانتيك. 1.2

یر تطور انواع ادبی در ایران و جهان تدریجی و آرام آرام بوده است. همینطور سیر تحول تعاریف این انواع نیز تدریجی س

رواج و اوج و نضج رمانتیك و پسارمانتیك و در خط زمان بوده است. تعاریف و تفسیرها از انواع ادبی و ژانرها تا دوران 

وضعیتی آرام داشت. با ظهور و اوج گرفتن و فراگیري رمانتیکها در غرب و جهان، تلقی از ژانرها بهخصوص ژانر غنایی دچار 

شد، غنایی خوانده می« لیر»ایی تازه شد. پس از اینکه با تکیه بر نوع نگاه افلاطونی و باستانی، شعري را که هدگردیسی و نگاه

ها اصل تنظیمی افلاطونی و رمانتیك»قلمداد کردند، جایگاه نظریات منتقدان و شاعران رمانتیك نیز در خور توجه شد. 

مرور زمان نظریات (. به70: 1389پور، )قاسمی« ها را با اصل تنظیمی درونمایگانی و تاریخی درهم آمیختندارسطویی ِوجه

میلادي  18تغییراتی پیدا کرد، به خصوص در دورۀ ظهور و اوج گرفتن نهضت رمانتیسم، اواخر سدۀ راجع به این نوع ادبی 

( و در 167: 1373ادبیات غنایی مفهوم جدیدي از طرف شاعرانی مثل لامارتین و هوگو گرفت )فرشیدورد،  19و اوایل سدۀ 

شکلی شدید و بیش از دیگر مواد و عناصر ن بهگرایی، غم و اندوه و نظایر آحقیقت عنصرهاي احساس و عاطفه، طبیعت

شعري، وارد شعر غنایی شد. در این بین، لامارتین و هوگو شعري را که گزارشگر احساسات شخصی شاعر باشد، غنایی 
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(. در زمینة ادبیات 108: 1380کوب، خواند )زریندانند یا گوته شعري را که از شور و هیجان سرچشمه بگیرد غنایی میمی

( در ادب اروپا و کسانی lyrical balladsهاي غنایی )ایی باید به بررسی نظریات شاعران نهضت رمانتیك و پیروان ترانهغن

چون وردزورث و کالریج نیز توجه کرد. این دسته از شاعران به عواطف و احساسات سرشتی و درونی شاعر عنایتی خاص 

به اش به زبان شعر همت نهادند. انگیز آن از سادگی و زیباییهاي دلفهاي طبیعت با وصآمیختن جلوهداشتند و از درهم

 ب( ویژه روستاییان؛ روزمره و معمولی مردم به زندگی الف( اعتقاد وردزورث شاعر موظف است به دو موضوع بپردازد:

د شد، این بود که با توجه . نخستین تحول اساسی که همزمان با دورۀ رواج رمانتیسم در نظریة انواع ایجاعواطف شخصی خود

ها از شعر و تأکید بر عنصر عاطفه و احساس، نوع غنایی در این دوره اهمیت زیادي یافت. از این رو نوع غنایی به تعریف آن

داند (. هگل مهمترین جنبة شعر غنایی را اصل ذهنی بودن آن می79: 1375گل سر سبد انواع ادبی در این دوره شد )فورست، 

درستی اشاره به (. آبرامز382: 1374)به نقل از ولك، « امتزاج نوع غنایی با حماسی است« رمانس»و « بالاد»است و معتقد 

کند که در عصر رمانتیسم، مطابق این دیدگاه که شعر بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است، شعر غنایی که به می

ترین نوع از آن یاد شده به حساب آمده و اغلب به عنوان شاعرانه شیوۀ اول شخص نوشته شده بود، نوع اصلی شعر رمانتیك

هاي مشخص خود شاعر بیانگر ویژگی« من»ادوار گذشته نیست، بلکه این « من»شعر غنایی دورۀ رمانتیك، همان « من»است. 

هاي اید تا احساسگشدر پی آفرینش قهرمان و قدیس نیست، بلکه دریچة دل را می»و زندگی فردي اوست. شاعر رمانتیك 

رو شعر غنایی، در این دوره بسیار مهم و دستاورد بزرگ (. ازاین28: 7، ج 1388)ابجدیان، « خودجوش را بیرون بریزد

گذشته  هايشده است که در زمانویژه حس شاعرانة شاعران این را سبب میها گردید. البته که سرشت انسانی و بهرمانتیسم

هاي برخاسته از مناظر طبیعت، ستایش زندگی ساده و بی آلایش و مدح و طبیعت بیفکنند. وصفنیز نگاهی خاص به زندگی 

آمیز روستاییان نیز از این نگاه برخاسته است که ما نمودش هاي ستایشدرویشی و خرسندي، و سوگ کسان و خویشان، ترانه

ها بیشترین اثر رشد شعر غنایی در این دوره رمانتیسم بینیم. به طور کلی چهار عامل دررا در شعر کهن فارسی به فراوانی می

. مفهوم تازۀ 2کند؛ . مفهوم جدید تخیّل: شاعر رمانتیك از بینش شهودي خود در توصیف اشیا استفاده می1است:  را گذاشته

وجوي امر . جست4. ستایش احساسات و شیفتگی نسبت به آن؛ 3طبیعت، توصیف غروب و ماه و پاییز از این دست است؛ 

 (. 80: 1375)فورست،  ساده و طبیعی و دلبستگی بدان

اهمیتی که شعر غنایی در این دوره به دست آورده، »رمانتیسم و عصر رمانتیسم، در مجموع در عصر احساس، عصر پیش

کروچه مدافع این هاي بعد، این تمایل به وجود آید که اصولاً شعر یعنی شعر غنایی، موجب شده تا در همان عصر و دوره

: 1378)جعفري، « شودخوبی دیده میها نیز بهچنین دیدگاهی است. غلبه عنصر غنایی در شعرهاي مختلف خود رمانتیك

(. اوگوست ویلهلم شلگل شعر غنایی را بیان موسیقایی هیجان در زبان خوانده است. او معتقد است شعر غنایی باید 328

تواند به کار گیرد که با آن هیجان پیوند دارد )ر.ك: افزاید که شعر غنایی، فقط اعیانی را میو میا«. هیجانی راستین را بیان کند»

(. بنابراین رمانتیسم نهضت احیاي ژانرهایی مثل: رمانس، سانت، حماسه، بالاد، شعر چوپانی و آوازهاست و 71: 1374ولك، 

پردازان (. این دوره تلاش نظریه211: 1395صباغ، )زرقانی و قرباندهد ایجاد تغییر در ژانرهاست آنچه به رمانتیسم تشخص می

 را اصلی پذیرفته در نظر گیرند.« تلفیق و ترکیب ژانرها»مهم ژانر بر این بود که 

 . استمرار عاطفۀ غنايي در شعر معاصر1.1.2

هاي غنایی ها و گونهدلیل که وجه مله مباحث مهم در مطالعات ژانر، بررسی تغییر و تطور و دگردیسی آنهاست. به اینج از

دار است. شعر غنایی معاصر در تغزل و عاطفة بر ادبیات ما سایه افکنده است و این پوشش و سیطره همچنان غالب و ادامه

هاي غنایی نمود یافته است. زرقانی تحولات ژانري را در ذیل سه گراي رمانتیسم و شعر عاشقانه بیشتر از دیگر گونهفردیت
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(. براي آشنایی با این دیدگاه، به مقایسة یك گزارۀ 274: 1395)زرقانی،  بررسی کرده است« تغییر، تطور و دگردیسی»وان عن

راند و با شود. حافظ که از حاصل نشدن کاروبار دلداري و دلدادگی سخن میغنایی شعر قدیم و غزل معاصر پرداخته می

 خانگی دل مخاطب برسد:کند، توانسته از خویش جدا شود و به هم، این مضمون را در غزل تکرار می«نشد»ردیف 

بسوختیم در این آرزوي خام و نشد    

 (                             226: 1381)حافظ، 

 گداخت جان کـه شـود کـار دل تمـام و نشـد      

 

عاشق، وفادار است و تمناي کند و حافظ عاطفی و احساسی سخن گفته است؛ چون همیشه معشوق جفاکار است و ناز می

 دهد که:وصال او دارد. در این مسیر شاعر ادامه می

 چه خون که در دلـم افتـاد همچـو جـام و نشـد     

 )همان(                                          

 بدان هوس کـه بـه مسـتی ببوسـم آن لـب لعـل       

 

ها چه در ششصد سال پیش سروده آفرین است. این نشدنمضمونشود، دیده می« نشدن»که در فعل  و بار معنایی همین نشانه

تواند تر از عاطفه نمیگیرد. زبان و لحن بیان مهمقرار می« تطور ژانر»شده باشد و چه در دوران معاصر و غزل نو، ذیل مبحث 

 در میزان رسوخ و تأثیر شعر بر دل مخاطب مؤثر واقع شود:

 داي بند، نشکه تو رفتی و دلم ثانیه

 (14: 1390)نظري،                        

 بــــه خــــداحافظی تلــــخ تــــو ســــوگند، نشــــد  
 

باز تکیه و تأکید شاعر بر نشدن است. نشدن هم از سوي راوي و شاعر است و هم از سوي مقصود و محبوب. نه آن یکی 

 شود: و جذب جمالش کاسته می کند و نه معشوق از گیراییبخش. نه عاشق دل میشود و نه این یکی کامکامروا می

 نشــد کنــد، تــو دل ســرخ لــب از طعــم هرچــه

 )همان(                                       

 هـــایملـــب ولـــی ممنـــوع تـــو میـــوۀ لـــب 

 

ها، در ادبیات غنایی و غزل فارسی کهن و نو بسیار است که در این میان وجه ها و ناکامیها و نامرادياز این سنخ نشدن

دهد و نقابت ات میپرسد: چه کسی دانهکه از او می شاهد قدسی»همان عاطفه و حس شاعرانه است. حافظ در خطاب به برتر 

 دهد:، چنین ادامه می«کشدرا می

 پیداســـت نگــــارا کـــه رفیــــع اســـت جنابــــت   

 (32: 1381)حافظ،                          

ــنیدي     ــردم نشــ ــه کــ ــاد کــ ــه و فریــ ــر نالــ  هــ
 

 این موتیف و مضمون در غزل معاصر چنین رخ می دهد:    

 کنـــــیســـــنگی و ناشـــــنیده فرامـــــوش مـــــی

 (43: 1375)فروغ فرخزاد،                            

 هـا صـداي مـرا گـوش مـی کنـی      چون سنگ 

 

 است:دار را در یك بیت از غزل به زیبایی بیان کرده دیرینه و دامنه« نشدن»سرایی دیگر این مضمون غزل

 خیّــــام روزگــــار تــــو باشــــم ولــــی نشــــد 

 (60: 1396)طریقی،                        

ــك    ــزار و ی ــد از ه ــد»بع ــتم «نش ــأس خواس  ؛ از ی

 

اند، اما قدرت تأثیرگذاري زبان و هاي فارسی قدیم و معاصر قدرت همراهی با ساز موسیقی را نداشتهبسیاري از غزل

سخن هانس هیرش شیدر که شعر غنایی فارسی را تألیف و ها شده است. آن مضمون شعر بر مخاطب سبب غنایی شدن

داند و مؤسس آن را نیز ابوسعید ابوالخیر ترکیبی میان شعر دینی و شعر دنیوي و میان عشق آسمانی و عشق زمینی می

میت عاطفه و نبوغ در سرودن دیدرو با ذکر اه(. 36: 1383)پورنامداریان، « نمایدگزافی نیست و درست میشمارد، سخن بهمی



 43-27، ص. شناختی()تحلیلی محتوایی و جریان غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیك / 32

به نظر دیدرو فقط آدمی باعاطفه و احساس و نابغه »داند. و آفرینش شعر این هنر را بیان هوشمندي از تصویرهاي ویژه می

تواند شعر را بیافریند. او ملاك و معیار عظمت شعر را مسائل گیرد، میبر احساس قرار می هاي مؤثرکه خود تحت تأثیر نشانه

(. لاهارپ براي عاطفه اصالت قائل است و شعر را نیازمند گرماي درونی شاعر و 96: 1374)ولك، « داندشخصی می شدید

(. هردر 115)همان: « داند؛ یعنی براي حس عاطفی در ایجاد آفرینش شعر، جایگاهی ویژه قائل استسرزندگی و حیات او می

گذارد و از بقیه هنرها جداست. او براي شعر است که بر مخیلّه تأثیر می شعر هنر عاطفه است. بیان و نیرویی»عقیده دارد که 

شود. از نظر هردر با آواز خواندن و بلند شعر غنایی جان و حرکتی قائل است که با خواندن، آواز بلند و تصنیف، آشکار می

ها با اصواتشان و حرکت و حیات آنشعرهاي غنایی را باید بلند خواند. جان »توان در درك احساس آن کمك کرد. گفتن می

نواترین وجه است. نخستین فرزند عاطفه، خاستگاه شود. شعر غنایی بیان کامل عاطفه یا بازنمایی زبان به خوشپدیدار می

 (. 246)ر.ك: همان: « شعر و نطفة حیات آن است

احساسی مشترك میان افراد جامعة شاعر. اي جمعی یا دردي و تواند شخصی و فردي باشد، هم عاطفهاین عاطفه هم می

وقتی شعر شخص را به تأمل و تفکر وادارد یا بر عاطفة فردي یا جمعی تلنگر وارد کند، این شعر غنایی است. غزل معاصر 

 گون صداهاي متعدد فردي و جمعی را نمایان سازد. این خاصیت را داشته است که با رویکردهاي گونه

 

 م بنيادين عشق در غزل معاصر. استمرار مفهو1.1.1.2

عنصر اساسی و مهم در تأثیرگذاري شعر و به خصوص نوع غنایی، عاطفه و احساس است و در کنار این دو عنصر، نیروي 

عشق که مکمل تأثیرگذاري بر مخاطب است. تمام همت شاعران و نویسندگان عارف و عاشق بر وصف همین مفهوم مقصور 

جنبان بسیاري از حوادث شود. سلسلهها به وسیلة شعر و شعار عشق نموده میمکتوم درون انسان بوده است. ضمیر دل و اسرار

اي در قسم غنایی غالباً عاطفه»دانند. شود که حکیمان این کشش را عشق میو رخدادهاي خلقت نیز از کششی ناشی می

شود و از عاشقانه بیشتر به شعر ناب نزدیك میزند و به همین سبب است که شعر حقیقی زمینه و انگیزۀ شعر را رقم می

توان دربارۀ هر مفهومی شعر گفت، دور مفهوم شعر در مقام صناعتی که با کسب مهارت در آن بدون نیاز به احساسی می

 (.53: 1380)پورنامداریان، « شودمی

بیژن و منیژه، لیلی و مجنون و... بیشتر هایی؛ چون: خسرو و شیرین، پوشی از منظومهاین نوع شعر عاشقانه فارسی با چشم 

کند، بلکه به وجود در قالب غزل شکل گرفته است. واژۀ غزل نه تنها از نظر معنی، به مضمون و مایة عاشقانة شعر اشاره می

شود نیز هست. غزل شهید بلخی، رودکی، منجیك، ترمذي، آورندۀ قالب و صورت خاصی که شعرهاي عاشقانه در آن بیان می

قیقی، کسایی، انوري، ظهیر، سنایی، عطار، سعدي، حافظ و مولوي این میراث گرانبهاي عشق را در غزل دست به دست و د

خوبی گیري از شاعران گذشته بهسراي معاصر نیز با درساند و شعراي غزلهاي متفاوت نقل کردهها و بیانسینه به سینه با زبان

 ل خویش بنهند:اند ودیعة عشق را بر دوش غزتوانسته

 عشقی چو نباشد سخنی باز نمانده است

 (414:  1386)توللی،                         

 مـن خـاموشــم این تـــرانه از توســـت

 (49: 1371)ابتهاج،                           

 هاي روان خالی استاز طبع چون آب و غزل

 (212: 1390)منزوي،                       

ــام  ـــت  اله ـــق اس ـــه عش ــخنور هم ــع س ــر طب  گ

 

ـــت   ـــه از تـوســ ـــه بـهانــ ـــشق هـمـ  اي عــ

 

ــام ــو  اله ــی ت ـــاعرت ب ـــی و ش ــن توی  بخـــش م
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  تــرتـا  نشـود  قـافــیه انـدیـش

 (42: 1389پور، )امین                       

ـــرم ببخـــش   ـــه شـع ـــن عشـــق ب ـــوت و فـ  ف
 

 های رمانتيسم ايراني. ريشه2.2

ضمن نشان دادن مبانی ذهنیت غنایی شعر نیمایی، به بررسی رمانتیسم نیز پرداخته است. او « هفتاد سال عاشقانه»نویسندۀ 

رمانتیسم گرایش زیباشناختی است که با تأکید »اش نیست. داند که در نوع اروپاییرمانتیسم ایرانی را ماهیتاً دچار معضلی می

گرایی غریب و دور و آرمانی و بدیع و برجسته شود بر فردگرایی مبتنی است و به ذهنمی بر آزادي از هر محدودیتی شناخته

نگرد و در حقیقت طغیانی علیه مند است. هستی را در پرتو ناخودآگاه میو طرح رؤیاي گذشته و طبیعت و کودکی علاقه

ها برجسته را در نزد رمانتیك« عشق»و « رؤیا»، «طبیعت»(. این محقق و مترجم، 103: 1378)مختاري، « خرد جزمی است

کند. با برقراري داند، جایی که ذهن ناسازگاري هستی را تعدیل میها میداند. رؤیا را اقلیم هماهنگی درون و برون رمانتیكمی

به دورۀ  کند. رویکرد شاعر رمانتیكخواهد و آنچه نیست. تنهایی و انزواي اجتماعی را چاره میرابطة ذهنی میان آنچه می

ویژه در سیماي طبیعت و معشوق خیزد بهمعصومیت کودکی و طبیعی و رؤیایی تصاویر سحرآمیزي را که از ناخودآگاهش برمی

(. آن سوي کوه و دریا و جنگل و مهتاب و شب، زنی هست که شاعر رمانتیك را از رؤیایی عشق 109)همان: « کندبازتاب می

آورد و به سوي مناسبات حقیقی و آکنده از جذبه و وجد کند به در میوصف می« وسور»اي که و عالم احساسات عاشقانه

رمانتیسم واکنشی بود بر ضدّ نظریات علمی یا بهتر بگوییم علیه نظریات ماشینی. »کند )همان(. به بیان فتوحی: رهنمون می

اي است از ها جهان سایهنظر رمانتیكقرن هفدهم و هجدهم خیزش کردند. در « کلاسیك»ها علیه قواعد علمی رمانتیك

حقیقت دیگري که در وراي این صورت نهفته است. آنها براي انسان فردیت قائلند و به جهان نامرئی بیش از جهان مرئی 

ام که آنچه در اروپا گاه اندیشیده»(. شفیعی کدکنی در این مورد چنین نظري دارد، 117و  116: 1386)فتوحی، « توجه دارند

اش در تاریخ فرهنگ ما هاي هنرياش و نه به اعتبار نظریهنتیسم خوانده شده است، نه به اعتبار مبانی اجتماعی و فلسفیرما

« سه تابلوي مریم»عشقی در  هاي میرزادهام که بپذیرم آنچه در بعضی گرایشتحقق نیافته است؛ اما گاهی به ناچار مجبور شده

به ظهور رسیده، رمانتیسم ادب فارسی  -هایشهاي او و نه غزلمنظومه -ی کارهاي شهریارنیما یوشیج و بعض« افسانه»و در 

 (.509: 1390)شفیعی کدکنی، « است

هایی هاي رمانتیك مکتب رمانتیسم اروپایی خاصه شاخة فرانسوي آن تلاشدر عهد مشروطه جهت اخذ و اقتباس از مایه 

خستین کسی که در معرفی شعر و ادب رمانتیك اروپایی به شاعران و شعرخوانان ن»ها نظر افکنیم. صورت گرفت که باید بدان

نوشت را می «بهار»بود. او تقریباً به تنهایی مجلة ادبی  -پدر پروین اعتصامی-الملك فارسی نقشی مؤثر داشت، یوسف اعتصام

پور )حسین« کرد( ترجمه می1300 -1290له )و بسیاري از قطعات ادبی و اشعار شاعران مشهور رمانتیك اروپایی را در این مج

اش در همین مسیر آغازگر تحول در ادب «افسانه»(. نیما با ادب فرانسه و آثار رمانتیك آن آشنا بود و 112: 1390چافی، 

میرزادۀ عشقی « آلایده»، «سه تابلوي مریم»فارسی شد. این شعر بیانیة شعر رمانتیك در ادب معاصر قلمداد شد. آثاري چون 

را نیز به همان « ماه در مرداب»رمانتیکی است،  -پردازان شعر تغزلینیز به پیروي از روش نیما سروده شد. خانلري که از نظریه

 به جرگة نوپردازان طرفدار نیما پرداخت.« باران»اسلوب و در قالب مسمط سرود. گلچین گیلانی نیز با انتشار شعر زیباي 

جهت مضامین نو هم از نگاه واژگانی شعري عاطفی احساسی و رمانتیك بود. ملك الشعرا بهار نیز کم و شعر باران هم از 

رمانتیسم است. مثل قطعه  هايها و گرایشهایی گفت که گویاي پیوستن محتاطانه او به اندیشهبیش به قالب چارپاره سروده

را در مجلة سخن به چاپ رساند و « شعر مریم»ون توللی فرید 1325سرود. در سال  1301که به سال « سرود کبوتر»شعر 

نادرپور به پیروي از این شعر توللی یك سال بعد « رقص اموات»اهل ادب از جمله خانلري را انگشت به دهان گذاشت. 



 43-27، ص. شناختی()تحلیلی محتوایی و جریان غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیك / 34

گی سروده شد. این گرایش در آن عهد به شعر دورۀ رضاخان کشیده شد و در عصر پهلوي نیز رشد یافت. این فراگیري، هم

حکایت از تحول در عاطفه و اندیشه شعر معاصر دارد. تردیدي در ریشه داشتن مبانی مکتب رمانتیسم در اومانیسم عهد 

هاي اجتماعی شود، مصون که فداي نظاماومانیسم رنسانس تمهیدي بود براي انسان تا فردیتش را از این»رنسانس وجود ندارد. 

ش را به قلم آورد و مدام تکرارکننده و مقلد پیشینیان اهاي فرديه انسان نتواند تجربهدارد، حتی در شعر و داستان، هنگامی ک

گراییِ رنسانسیِ غرب، نهضت (. بر طبق این اصولِ انسان15: 1387)تسلیمی،« باقی بماند، هویتش را گم و قربانی کرده است

ویژه عنصر اشرافیت و هاي ادبی بهوري جستن از سنترمانتیسم یعنی مقابله با خودکار بودن زبان، د»رمانتیسم شکل گرفت. 

هاي ها را هرچه بیشتر از واقعیتکردن زبان، رمانتیكکردن زبان. تفرّد و شخصیدر نتیجه گرایش به جنسیت و شخصی

 (.16)همان: « کردخدادادي، بیرونی و مستند دور و به دنیاي فردي و درونی نزدیك می

 

 . غزل رمانتيك معاصر1.2.2

رو، غیرسیاسی، عاشقانه، شهودي و یکی رمانتیسم فردي میانه»رمانتیسم ایرانی پس از نیما به دو شاخه تقسیم شده است. 

برکنار از جامعه و تاریخ و زندگی و انقلاب ... که سرانجام در جنسیت و مرگ سردرگم شد و دیگري هم رمانتیسم اجتماعی 

زادي و انقلاب و ... در آن اولویت داشت و در بخش قابل توجهی از آن عشق طرد انقلابی که مبارزه و سیاست و عشق و آ –

اي فراگیر گشته گونههاي قبل از انقلاب بههاي نهضت رمانتیسم در غزل دهه(. حضور و تأثیر جلوه114: 1387)مختاري، « شد

نیستانی و منزوي قبل از انقلاب از رمانتیسم بود که غزل را به کلی بر این نام اطلاق کردند؛ غزل فریدون توللی، ابتهاج، 

 شود: بندي میتأثیرات بسیاري پذیرفت. مشخصات مهم رمانتیسم معاصر ایرانی در موارد زیر جمع

 هاي چهارپاره و مستزادگونه؛استفاده از قالب -

 آهنگ؛هاي زیبا و خوشها و ترکیبدقت و وسواس در به کارگیري واژه  -

 هاي کهن؛مختصات زبانی و سبكاستفاده از برخی از  -

 هاي نادرپور(؛کوشش در جهت خلق مضامین نو تعابیر نو )مقدمة کتاب چشم و دست -

 گرایش به تصاویر رؤیاگونه، خیالی و انتزاعی؛  -

 توجه به احساسات فردي و غفلت از حوادث جامعه و مردم؛ -

 ی؛هاي آسمانی و عرفانهاي زمینی و فاصله گرفتن از عشقتوجه به عشق -

 پرداختن به برخی از مفاهیم منافی اخلاق و عرف؛ -

 طلبی؛هاي چون اظهار ملال از زندگی و بیان مسئلة مرگ و مرگمایهپرداختن به درون -

 آکنده بودن اشعار از درد و دریغ و آه و اندوه؛ -

پور حسین و 1389)ر. ك حسینی،  تهی بودن اشعار از اندیشه و تفکر و توجه بیش از حد به عاطفه و احساس -

 (.1399محمودي و رستاد، و  1398؛ محمودي و طغیانی، 1390چافی، 

کاهد، هر جریانی، آغاز و اوج و فرود خود را خواهد داشت و این قاعده چیزي از نقش تاریخی آن در روند شعر امروز نمی

ویژه به –توان از نقش مهم شعر رمانتیك اما آیا می ؛امروزه هیچ جریان شعري مدافع استمرار شعر رمانتیك نیست کههمچنان

اجتماعی دوران  –گیري مخاطبان با شعر نوآمده امروز چشم پوشید و یا آناتومی سیاسی در ارتباط –سی و اوایل چهل  ةدر ده

وي (. هرچه ادبیات کلاسیك ما بر خردآگاهی تکیه داشت، ادبیات معاصر رو به س12: 1391)خواجات،  را در آن بعینه ندید؟

ادبیات رمانتیك ما یکسویه شد و پیوند خود را از واقعیت انسانی گسست. دیوانه شد. عیب کار در اقبال به »ناخودآگاه رفت. 
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درون و پناه بردن به ناخودآگاه نبود. این اقبال واکنشی بود در برابر خردگرایی جزمی روزگاران پیشین. از این رو درون 

چنین تجربه درون و یا ندیدن کلیت وجود انسان کم کم رؤیا و تخیل را به کابوس بدل کرد.  اي یافت. ایننابسامان و آشفته

فرجام کار اسیر همان مالیخولیاي رمانتیك »شود. رمانتیسم شوق و شوریدگی و هیجان تنها در انگیزش احساسات خلاصه می

« ی کذایی براي وطنی که هرگز شناخته نبودناپذیر و دلتنگخوردگی و افسردگی وصفمشهور شد. همان قانقاریا و کرم

 (.111: 1378)مختاري، 

که آیا غزل معاصر نقش ایفا کند؛ این« ذهنیت غنایی»تواند در بررسی بخش مهمی از این پرسش و نکته قابل تأمل می 

بررسی غزل در هاي رمانتیسمی دانست یا خیر، سؤالی است که پاسخ به آن توان غزل معاصر را دربردارندۀ گرایشمی

توان به راحتی از این موضوع گذشت. غزل نیز همچون چارپاره کند، لذا نمیهاي قبل و حتی بعد از انقلاب را اقتضا میجریان

ها و احساسات رمانتیسمی شود. غزل توللی، نیستانی، نادرپور، منزوي، ابتهاج و... در گاه اندیشهتواند تجلیو شعر نیمایی می

به تمامی نمودي رمانتیسمی دارد. احساسات عاشقانه و برجستگی عنصر عاطفه و تخیّل که نمود اساسی شعر  هایی یابرهه

-شود. مشخصاتی که پژوهندگان نهضت رمانتیسم براي این مکتب برشمردهرمانتیسمی غرب است، در غزل معاصر نیز دیده می

و ... در شعر معاصر « قهرمان رمانتیك» و یا « ابعاد شیطانیبیماري قرن و »اند، همچون مواردي که گذشت و خصوصیتی چون 

هاي رمانتیسم را در غزل بهبهانی، منزوي، بهمنی، نادرپور، نیستانی و حتی برخی از و غزل نیز نمود یافته است. ما جلوه

این مکتب بسیار ستودنی هاي سازي مبانی و جلوهخوانیم. از این میان تلاش منزوي براي بومیهاي ابتهاج به وضوح میغزل

را در غزل خویش به مدّ نظر نیماست، بلکه تمام نمودهاي رمانتیسم غرب « عشق دگرسان»سرا نه فقط راوي است، این غزل

توان در غزل منزوي بازخواند، از جمله شکلی بومی و اینجایی تغییر داده است. بسیاري از مشخصات مکتب رمانتیسم را می

 اینکه وي گفته است:

 ام بعد از نبردي نابرابرجنگجویی خسته

ام عشق است و معجز شعر و پاسخ طعن و تهمتدعوي 

  

اي از کشتة هم سنگرانشپیش رویش پشته   

 راست چون پیغمبري رو در روي ناباورانش

(32: 1387)منزوي،                      

اند و شعرشان را در این مسیر نیز سمبولیسم آشنایی داشتهسرایان معاصر با آثار شاعران رمانتیك و شك شاعران و غزلبی

تواند در بررسی غزل معاصر با نهضت رمانتیسم مورد مطالعه قرار گیرد، تطبیق و مقایسة اند. آنچه میبه حرکت درآورده

و احساسات  عاطفه»، «تخیل در غزل»مضامین و رویکردهاي شعر و غزل شاعران ما با این مکتب و مشخصاتش است. بررسی 

و ... از مواردي « انقلاب و عدالت طلبی»، «طلبییأس و مرگ»، «مهرورزي با طبیعت»، «بازگشت به کودکی»، «عاشقانه و فردي

در مواقعی رمانتیسم محض به حساب  57تواند چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب دهد غزل معاصر میاست که نشان می

دو جلوۀ بارز شعر نیمایی است که در غزل نیز کم و بیش رخ نموده است. « رمانتیسم اجتماعی»و « رمانتیسم عاشقانه»آیند. 

هاي توصیف»و « هاي خیالیمغازله»توان در در غزل دهة بیست تا پنجاه، بیشترین سهم نمود مشخصات رمانتیسمی را می

و جنسیت سخن گفته است، در غزل غنایی معاصر که کمتر از برهنگی « هاي عاشقانهمدیحه»خلاصه کرد؛ هرچند « اروتیکی

هاي عاشقانه و کلی از معشوق خانگی نیز در غزل هاي اروتیکی نیست، بلکه ستایشاي خاص دارد و فقط توصیفجلوه

ناپذیري از گرایش عاشقانة کهن است که در دورۀ معاصر نیز مدح عشق و معشوق جزء تفکیك»است.  معاصر مشخص

(. این 164: 1378)مختاري، « تقریباً تدوام یافته است. شاعر عاشق همواره ستایشگر چهرۀ معشوق بوده است اي دیگرگونهبه

. عشق به ذات یا ارزش یا 3. عشق به خود؛ 2. عشق به معشوق؛ 1توان به سه دسته تعبیر نمود: گرایش را در غزل معاصر می

ها و مبانی توان شاخصهاست. در غزل زیر از حسین منزوي می حقیقت برتري که بر کل جهان غلبه دارد و آن عنصر عشق
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تئوریك شعر نیمایی را ردیابی و بررسی کرد. منزوي از جمله شاعرانی است که پس از شهریار و ابتهاج و فروغ و خانلري و 

است، روایتی از حیات جهانی و رمانتیسم فردي ساخت. در غزل زیر که بخشی از آن آمده هاي این... غزل را عرصة عاشقانه

 توان دریافت کرد: شاعر را می

 و آنچه ماند ز من خاك بود و خاکستر

 از آن تناور پرمیوه سبز بارآور

 در بر -امدو ساقه –گرفته بود دو دستم 

 نوشت به زرشعاع سوزنیِ صبح می

 -آن منِ دیگر –از آن درخت که من بود 

 …همه کشاکش ارّه؛ همه نهیب تبر

 چو به خاکسترم نسیم سحروزان شود 

 (99: 1387)منزوي،                    

 تمام حادثه یك توده هیمه بود و شرر 

 بدل به دود شد آن هم که بود در ذهنم

 از آن پرندۀ آبی که آشیانش را

 از آن حروف درخشان که بر زمرّد من

 بدل به دود شد آري هرآنچه بود به جا

 وز آنچه خاطرۀ آخرین من باشد:

 روم از باغ شماروم و میبه باد می

 

غزل منزوي هرچند در برخی عناصر زبانی همان صورت و ساخت شعر و غزل قدیم را دارد، عاطفه و احساس آن تغزلی 

ترین ارکان بوطیقاي شعر آبژه( مهم ←نو و نیمایی است. روایت و توصیف و استغراق و حرکت از ذهن به عین )سوبژه 

هاي عاطفی غزل معاصر، ستایش غزل منزوي و ازجمله همین غزل او نمایان است. یکی دیگر از جلوه نیماست که در چند

هاي محمدعلی بهمنی، منزوي، ابتهاج، (. در غزل رمانتیك معاصر و غزل1393مقام همسر است )ر.ك: روزبه و ضرونی، 

اوت با غزل قدیم یافته است. در غزل ابتهاج هم پور، توللی و حتی غزل دهة هشتاد و نود معاصر این موضوع شکل متفامین

هاي عاشقانه بارز است، همچنین ستایش عشق و آن حقیقت معشوق خانگی نمودي خاص دارد و هم توصیف تنانه و مدیحه

توان طلبی در شعر و غزل ابتهاج نیز لحنی عاطفی دارد. در غزل حسین منزوي نیز میبرتر وجود دارد، هرچند انقلاب و عدالت

 او و همعصرانش را بازخواند:« ذهنیت غنایی»جمیع احوال انسانی و 

 ...چــو گ ــل کــه بوســه زنــد ماهتــاب بــر چمــنش

 (171: 1346)توللی،                              

ــه غــزل  ـــت   خان ـــده از زمزمــة در زدن  خــوان ش

ــدنت    ـــر آم ــر اث ـــان بشـــوم ب ــن ج ـــمه م ـــر ه  گ

 (  69:  1387)منزوي،                           

 یالـزدم به خخیال بود و بر او بوسه می 

 

 در بـه سـماع آمـده اسـت از خـبر آمـدنت

 جان ز تو جان یافته جانا! نه عجبخانة بی

 

پور نیز در سه جریان شعر معاصر را در اشعار خویش نشان داده و تجربه کرده است، در غزلی ضمن اشاره به نام همسر امین

 ایهامی ظریف مقام وي را پاس داشته است: با« زیبا»خویش 

ــانه ــو    افس ــم ت ــیش چش ــري پ ــور و پ ــت ح  ایس

 وـــ ـم تـــ ـش چشــــري پیـناسی نظـ ـــــزیباش

 (43: 1389پور، )امین                       

 تــــوم ــــــش چشـاي از بهشــــت بــــاز دري پیــــ 

ــار خوانـــده     ــه انگـ  انـــدصـــورتگران چـــین همـ
 

 .عشق دگرسان و اينجايي 1.1.2.2

هاي شعر و عشق کهن و نو را مبناي اختلاف میان گرایش»انسان مواجهیم. « وحدت هستی»دوران معاصر با رویکرد در 

توان از راه دو اعتقاد متقابل مذکور بازشناخت. یکی اعتقاد به تجزیة وجود آدمی و دیگري اعتقاد به وحدت هستی او. می
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)مختاري، « گرایانة او از هستی آدمی استاست، ناظر به تلقی وحدتاز آن سخن گفته « افسانه»عشق دگرسان که نیما در 

واسطه در ایجاد و اتفاق حادثة مهم عشق اساس نگرش و ذهنیت غنایی معاصر است، نگاهی که هدف (. رابطة بی23: 1378

ن را در سطحی والا آمیز به این نوع عشق، آآن درك یگانگی جسم و روح، انسان با انسان را پیش چشم دارد. نگاه تقدیس

اگر عشق قدرت تولید عشق نداشته »بخشیدن به روان و روح آدمی است.  دهد. نگاهی که هدف شناخت و عمققرار می

سازد. این معناي تحقق خویش در دیگري باشد، نشانة ناتوانی است. عاشق در تجلی زندگی عاشقانه، از خود یك معشوق می

ور شدن دلیرانه در تجربة وصل است. نشان آگاهی از خویش و دیگري است. دلیل و تحقق دیگري در خویش است. غوطه

احترام به خویش و دیگري است. معناي شناخت کامل در آزادي و استقلال، وحدت و فردیت است. شناختن دیگري، هم 

« عرفان»هر عشقی درك عمق شخصیت اوست و هم آگاهی بر رازهاي انسان است. کشف رازهاي دوجانبه است. بدین گونه 

اي گرفت و در این وادي (. با نگاه به شعر و غزل نو فارسی عواطف و احساسات شاعرانه نیز جان تازه100)همان: « است

داراي چند رویکرد مهم شد و رنگ زمانه و جهان نو را به خود گرفت. از یك سو عاطفة اجتماعی و میهنی )میراث ناسیونالیسم 

ز سویی عاطفه فردي و شخصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. غزل نو و غزل انقلاب را که مشروطیت( شکل گرفت و ا

پور دار غزل مشروطه به حساب آید. غزل سیمین بهبهانی و منزوي، امینتواند میراثستایش انسان به تمام معنایش است، می

سیر تحول غزل به درج مضامین انسانی و عاطفی هاست. این شاعران با درك و بهمنی و... همه در ستایش و جذب این زیبایی

سرایان ما نیز با درك شرایط و مقتضیات دنیاي خویش توانستند تفکرات، نو در شعر خویش دست یازیدند. شاعران و غزل

 ها و نوع نگرش عاشقانه و بیان عاطفی و احساسی انسان معاصر و حتی خود را در شعر و غزلشان وارد کنند:اندیشه

 خورندها به درد سرودن نمیرفاین ح

 خورنداما به شیوۀ غزل من نمی

 خورنداین شعرها به بحر تتن تن نمی

 خورندآب از زلال آبی روشن نمی

 (182: 1390پور، )امین                  

 خورنداین دردها به درد دل من نمی 

 هاي رخ و زلف و خط و خالشیواست واژه

 بحر خون ماه و دل و طنین تپیدن به

 اندهاي خشك که در خاك تیرهاین ریشه

 

 مندی معشوق در غزل نو. كنش2.1.2.2

مندي معشوق است. عشق از آنجا که برآمده از حبّ ترین مباحثی که در غزل غنایی مطرح است، مسأله کنشیکی از مهم

عشق باید آن را نثار همدیگر کنند. حافظ آید و این دو، طرفین درونی و میل باطنی است، در بین دو انسان به وجود می

 مندي معشوق وصف کرده است: ترین غزلش را با کنشغنایی

 خــوان و صــراحی در دســتپیــرهن چــاك و غــزل

 خــوان و صــراحی در دســتپیــرهن چــاك و غــزل

 (39: 1381)حافظ،                               

 زلــف آشــفته و خــوي کــرده و خنــدان لــب و مســت 

 عربـــده جـــوي و لـــبش افســـون کنـــان نرگســـش 
 

منزوي ...«. اش معشوق دان هرکه عاشق دیدي» در واقع بیانگر همین نوع نگاه مبنتی بر دوسویگی عشق است و همان اصل 

اش این مهم را بیان کرده است. همچنان که توللی در غزل به همسرش توجه داشت نیز در برخی از لحظات سرایش عاشقانه

هاي غنایی و پراحساسش را در وصف همسر گشود، و ابتهاج نیز بیشتر غزلخود نسبت با ایشان می عشقو زبان به وصف 

هاي کلاسیك از آن بسیار مهم است که منزوي خود سروده است. مقولة پردازش مناسبات نوین در عشق و پرهیز از دریافت

 وي معشوق را تکرار کرده است:مندي عشق از سدر لابه لاي اشعارش این اختیاري بودن عشق و کنش
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ـــا کنــی نزدیـــك ـــم   ت ــا دل  تـــر راه دلـــت را ت

ـــا کنــی نزدیـــك ـــم   ت ــا دل  تـــر راه دلـــت را ت

 (149: 1390)منزوي،                          

ــی  ــع طنین  ات زیباســتصــداي عشــقی و طب

 (255)همان:                                        

 تــو بــه دریــا دل بــزندورم از ســاحل اگــر مــن،  

 دورم از ســاحل اگــر مــن، تــو بــه دریــا دل بــزن

 

دهــی پـاســخ  تو مهـر را هــمه بـا مــهر مــی     

  

دانست، از یار خود منزوي با همان رویکرد انتقادي که نسبت به رفتارشناسی عشّاق داشت و عشق را از ناعشق، خوب می   

خوبی معاشیق کهن ادبیات فارسی و رفتار هرکدام از آنان براي منزوي بهتوقعاتی دارد که در غزلش نمود یافته است. شناخت 

ویس، »و « لیلا، شیرین، وامق»قابل تشخیص و تمایز بوده است. منزوي با اشاره به شش معشوق زن در ادبیات غنایی کهن 

اشد نه معشوقی چون شیرین و پسندد که شبیه به رودابه، زلیخا و ویس ب، از معشوق خود آن رفتاري را می«زلیخا، رودابه

دارد که معشوقش اند. منزوي دوست میورزي از خود نشان دادهمندي عشقوامق و لیلا. سه معشوق ایرانی، جسارت در کنش

مند دارند. شور هر سه در مقابل آن سه زن دیگر، نقشی فعال و کنش»چون سه زن دیگر باشد، رودابه ویس و زلیخا، که 

دهد. زلیخا نیز عاشقانه با یوسف شود. ویس پاکباز نیز فقط به وصال با رامین تن میوصال با زال ختم می شیدایی رودابه به

 (. 180: 1390پرور، )بهرام« خواهدورزد و این همان است که منزوي میکیش مهر می

 نه عذرا دوستت دارم نه شیرین و نه لیلایت

 دارم و دیوانگی هـاي زلیخـایتخوشت می

 (389 -388: 1390)منزوي،                       

 هــا باشــی  اگـر بایــد زنـی همچـون زنــان قصـه       

 هـاي ویـس و شـور رودابـه    که مـن بـا پـاك بـازي    

 

هنگامی که »سرایان معاصر چیزي جز زندگی انسانی نیست. در پایان نیز باید اقرار کرد که مسئلة اصلی و درگیري غزل

شود و شعر خود گیرد؛ در آن حال نثر جانشین شعر حماسی میشده است، رمان جاي حماسه را میساز معناي زندگی مسئله

این راه و روش و عشق دگرسان نیما (. شعر معاصر ایران نیز چنین تحولی را داشته است. 185: 1378)تادیه، « شودتغزلی می

غزل نزوي، نیستانی، بهمنی و تا حدودي ابتهاج و تكدر سرتاسر غزل معاصر از دهة سی به بعد به وفور تکرار شده است. م

 اند:فرخزاد نیز همین روش را در پیش گرفته

 سلام اي راستین بی نقاب من سلام اي عشق

 (219: 1390)منزوي،                           

 صداي با دل و جـان من آشـنا اي زن

 که تا به نام بخوانـم شبی تو را اي زن

 زنم صـدا اي زنرا میبه نام عشق تو 

 (358)همان:                                      

ــد     ــان ش ــه، عری ــه و پیرای ــو از آرای ــا ت ــت ب  حقیق

 

 الا اي زنـــی کـــه صـــدایی، فقـــط صـــدا، اي زن 

 مــن از تــو نــام تــو را خواســـتم غــروب آري     

ــار     ــن، ناچ ــن م ــه ذه ـــداري ب ـــام ن ـــچ ن ــو هی  ت
 

مند است که فریادهاي خود شاعر نیز در   هاي از این شور و شیدایی کنش  بهبهانی نیز رگههاي سیمین  در غزل« کولی»نماد 

ضه کرده و به او نیز         صور خیال و محتواي اجتماعی، غزل نیمایی عر ساخت زبانی و  ست. بهبهانی از منظر  به  –آن نهفته ا

ستایی و  ور عناصر مکتب رمانتیك است. طبیعت  اند. غزل بهبهانی داراي بیشترین حض  لقب نیماي غزل داده -اشتباه یا درست  

پیشه از   وصف طبیعت؛ شکوه و شکایت و عشق و زبان زبانة معتدل، توجه به اجتماع در کنار فرورفتگی در ذات زنانة عشق     

سر   ترین مشخصات غزل رمانتیك و تغزلی بهبهانی است که با زبانی )میانه و آمیخته با سنت و تجدد( محتوایی غنایی را     مهم

 را بازخواند:  « زن»مندي و فاعلیت توان کنشدهد. در غزل زیر میمی
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ــوري تا گوش  ــاید پیام حض ــانی...ش  ها برس

ــخی ســتانی...    بفرســت پیك و پیامی تا پاس

 (40-39: 1389)بهبهانی،                     

ــه بخــوانی       ــد تران ــت بــودن، بای ــه حرم ــولی! ب  ک

 بش کولی! به شـوق رهـایی، پـایی بکـوب و بـه ضـر      

   

هاي بسیاري داشته است که تغییرات سیاسی و      مسیر و سیر تطوّر غزل از دوران مشروطه تا دهة نود قرن چهاردهم، تجربه   

ســرایان  اجتماعی در این میان نقش موثري داشــتند. غزل ســنتی اواخر قاجار )غزل بازگشــت ادبی( به دســت غزل-فرهنگی

دهد و تغزل با سیاست و   الشعراي بهار و عارف و میرزادۀ عشقی( تغییر رویکرد می  خواه )مثل فرخی یزدي و ملك مشروطه 

ــعارهاي ادبیات کارگري آمیخته می ــتري یافت؛ به ش ــرعت بیش ــود. روحیة نوآوري در غزل پس از نیما س طوري که غزل  ش

سپس غزل )خانلري، توللی، ن    شعر نیمایی و چارپاره راه یافت و  ادرپور و ابتهاج و..( را فراگرفت.  رمانتیك از راه ترجمه به 

پور،  راحتی از غزل معاصر رخت نبست و غزل نو )منزوي، نیستانی، بهمنی، صالحی، شفیعی کدکنی، سلطان       غزل رمانتیك به

صور خیالی و محتوایی رمانتیك نیز به     امین صر زبانی و  شعر نیمایی بود، از عنا ستفاده     پور و...( که مدعی پیروي از  شدت ا

ساري، مریم جعفري و ...( ادامه یافت و حتی غزل جنگ      کرد. سعید میرزایی، هادي خوان این روند تا دهة هفتاد )غزل محمد

و دفاع مقدس )مردانی، کاکایی، بیگی حبیب آبادي، قزوه، عبدالملکیان، امین پور، هراتی و حســینی و ...( نیز عاطفة رمانتیك  

ــتخود را حفظ کرد. در نمودار زیر تغییرات  ــباغ، گانة ژانري )زرقانی و قربانهش ــر  373-364: 1395ص ( را در غزل معاص

 ایم:نشان داده
 : ادوار برجستة غزل معاصر(1)نمودار 

 

 
 

 
  

معاصرغزل

غزل كارگري و سياسي 
(1)مشروطه

سنت و )غزل ميانه
(2()نوآوري

(4( )نيمايي)غزل نو

(7)غزل دهة هفتاد

غزل معناگراي سبك 
(8)هندي مدرن 

) 9)غزل پست مدرن 

غزل مقاومت و 
غزل  ( 5)چريكي 

( 6)دفاع مقدس 

)3)رمانتيك غزل
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 ها و ادوار برجستة غزل معاصریابی تغییرات ژانر غنایی براساس جریان: مصداق(1)جدول 
 توضيح  هم پوشاني متناسب با تغييرجريان غزل  مشخصۀ تغيير نوع نوع تغيير ژانری رديف

افزودن موضوع تازه  نوآوری موضوعي 1

 به ژانر)غزل(

غزل سیاسی اجتماعی 

 مشروطه

)جریان غزل 

رمانتیك افراطی 

گراي غرب

 آغازین معاصر(

 

غزل به تأسی از   غزل سپید/ غزل نیمایی ترکیب انواع ژانرها های ژانریتركيب مجموعه .2

 نظریات نیما و شعر

 سپید آمیختگی یافت

)نوعی از ترکیب( که  تجمیع 3

درهم آمختگی انواع 

 مشخص باشد.

غزل دفاع مقدس )عرفان/ 

حماسه و عشق به شهادت و 

 ها(میهن و آرمان

  

تطویل یا  تغییر اندازه 4

 مختصرسازي.

داستان و -جریان غزل

 غزل مثنوي )تطویل(؛

غزل دوسه بیتی و غزل 

نقطه تك بیتی یا آمیخته به 

 چین )خلاصه شدن غزل(

غزل فرم بسیار 

طولانی است 

)نکو حسینی، 

134 :103-108) 

قصیده  –غزل 

)اشعار برخی قصیده 

سرایان سرایان و غزل

مرز قصیده و غزل 

مشخص نیست( 

)توللی، نادرپور و 

غلامرضا طریقی و 

 محمدسعید میرزایی(

غزل پست مدرن دهة  تغيير كاركرد 5

 هفتاد و هشتاد

سیاسی مشروطه و غزل 

 غزل چریکی پیش از انقلاب

غزل دیگر یك  

قالب تغزل نیست، 

بلکه قالب فریاد و 

 اعتراض است.

قلب بلاغی و نقیضه  بيان متقابل 6

 و ضد ژانر

غزل سبك هندي مدرن 

)مقابله با غزل هنجارگریز 

 پست مدرن(

غزل نیمایی نیز 

نوعی بیان متقابل 

در برابر غزل 

 سنتی است.

 

 

همانند ترکیب و  اشتمال 7

تجمیع )ژانر در دل ژانر 

 دیگر(

---- ------ -------- 

غزل حماسی دفاع مقدس   اختلاط ژانری . 8

 (.1388)ر.ك: براتی و نافلی، 

 -ترکیب

 تجمیع و اشتمال

 مثل رمان تاریخی

یا غزل حماسی 

 دوران دفاع مقدس

 

 گيرینتيجه

دبیات غنایی فارســی در قرن بیســتم شــکل و ســاختار و محتوایی دگرگون یافته اســت. ازآنجاکه برخی از محققان حوزۀ ا

دهد، چنین است که ژانر غنایی قدیم   رخ می «تغيير و تطور و دگرديسي »ژانرها بر این باورند که تحول ژانرها در سه شکل   

صر ادامة حیات می  سم  یابد؛ در برههیدهد و نوعی تطور مدر غزل معا زبانی و  تغييراتيهایی از جمله در جریان غزل رمانتی

ــر   دگرديسيييکند و در جریان و گفتمان غزل دهة هفتاد و غزل مدرن نیز دچار نوعی   محتوایی را تجربه می زبانی و عناصـ
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صر در چندین دورۀ مهم غزل          سیطرۀ غزل معا ست. باتوجه به اینکه  شده ا ضوعی  یما بر تغزل و عاطفة  سرایی پس از ن مو

ست. روایت،          رمانتيك شت که غزل نو و رمانتیك، گونة تغییریافته همان ژانر غنایی قدیم ا ست، باید اذعان دا شده ا ستوار  ا

شاعرانی چون         ستغراق که از مبانی بوطیقایی شعر نیمایی بوده است، در جریان غزل نو  توصیف، حرکت از سوژه به ا بژه و ا

شادي     ستانی و  دیده می منزوي، بهمنی و نی صل  صر حا ست و از تقلید      شود. غزل رمانتیك معا صر ا سان معا ها و اندوهاي ان

نزدیك کرده است؛ اما همچنان وفاداري به برخی  « تغییر و دگردیسی »دور شده است. این دورشدگی ژانر غنایی را به سویة     

 ژانر غنایی و غزل قدیم است.   دهد غزل معاصر ادامة تطورهاي ادب غنایی قدیم، نشان میشاخصه

سی را از            عینیت    صر فار ست که غزل معا صاتی ا شخ سان و همچنین توجه به عاطفة جمعی نیز از م شق دگر گرایی و ع

ست. از میان چندین دورۀ غزل    ساخته ا سنتی، جریان غزل میانه، جریان غزل      غزل قدیم متمایز  صر )جریان غزل  سرایی معا

توان سایه و سیطرۀ    مدرن و غزل رمانتیك و...( می، جریان غزل دهة هفتاد، جریان غزل مدرن و پست نو، جریان غزل انقلابی

رمانتیسم  –وضوح مشاهده کرد. برخلاف باور سطحی، رمانتیسم سرایی بهغزل رمانتیك را بر سر این همه جریان و ادوار غزل

اي بخشیده  به غزل فارسی انسجام و ماندگاري دوباره   -و نامتعارف جاافتاده و برپایة تغزل میانه و نوآور نه رمانتیسم شتابزده  

 ها و عواطف تازه و خاص عصر شاعر پرداخته است.  است. این جریان هم ریشه در سنت دارد و هم به دغدغه
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